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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه غاشیه

 0011استاد ضرابی اردیبهشت  

 62/6/0011 چهارم   جلسه 

 

مَاءِ كَيْفَ 1۱أفََلََ يَنْظُرُونَ إلِىَ الِْْبِلِ كَيْفَ خُلقَِتْ ﴿»شریفه :  اتآی ﴾ وَإلِىَ السَّ

﴾ ۰۲﴾ وَإلِىَ الْْرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿1۱﴿﴾ وَإلِىَ الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ 1۱رُفِعَتْ ﴿

رٌ ﴿ مَا أنَْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ ﴾ ۰۲﴾ إلََِّّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿۰۰﴾ لَسْتَ عَليَْهِمْ بمُِصَيْطِرٍ ﴿۰1فَذَكِّ

ُ الْعَذَابَ الْْكَْبَرَ ﴿ بُهُ اللََّّ نگرند كه چگونه آفريده شده  آيا به شتر نمى  - ﴾۰۲فَيُعَذِّ

ها كه چگونه برپا  ( و به كوه 1۱به آسمان كه چگونه برافراشته شده ) ( و1۱)

( پس تذكر ده كه ۰۲( و به زمين كه چگونه گسترده شده است )1۱داشته شده )

( مگر كسى كه روى ۰۰( بر آنان تسلطى ندارى )۰1اى )  تو تنها تذكردهنده

ذاب كند ( كه خدا او را به آن عذاب بزرگتر ع۰۲بگرداند و كفر ورزد )

(۰۲)» 

 

 بینید؟ در خلقت شتر، زمین و آسمان چه می عنوان:

بعد از آنکه خداوند متعال روشن نمود، بزودی مؤمنان و کافران به حساب 

اعمال نيک و بد خود خواهند رسيد و احوال بهشتيان و جهنميان را توصيف 

ايمان را تا تواند اهل  نمايد که نور هدايت آن می نمود، توجهاتی را مطرح می

تواند انسان را  اعتنايی به آن می ترين درجات بهشت بالَّ برد و همچنين بی عالی

تا قعر جهنّم به سقوط و هلَکت بکشاند؛ و آن نگاهی است که انسان به 

 .کند هستی و خدا پيدا می خود،

خداوند » منان علی)عليه السلَم( روايت است که ؤاز مولَّی متقيان امير م 

ای را معيّن نموده است  ی هريک از اعضاء و جوارح انسانی وظيفهمتعال برا

باشد... امّا از وظايف چشم يکی  که غير از وظايف ديگر اعضاء می

 حرام کردن در آيات خداوند است و ديگری پوشيدن ديده از آنچه خداوند نظر 

 ( 1۲۱، ص11)مستدرک الوسايل، ج«نموده است
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ماءِ  أَ » فرمايد:  در قرآن مجيد می  فَلَ يَنْظُرُونَ إلِیَ الِْْبِلِ کَيْفَ خُلقَِتْ، وَ إلِیَ السَّ

برخی « کَيْفَ رُفِعَتْ، وَ إلِیَ الْجِبالِ کَيْفَ نُصِبَتْ، وَ إلِیَ الْْرَْضِ کَيْفَ سُطِحَت.

از خلقت زمين و آسمان و مخلوقات تنها با مشاهده اتقان صنع و خلقت سراسر 

رسند )اقناع عقلی( برخی فراتر از آن از  صانع می حکمت آنها به اثبات وجود

رابطه وثيق ميان آسمان و زمين و مخلوقات به احساس حضوری از خداوند 

   بينند. يابند که او را در همه جا و همه حال با خود می )ايمان قلبی( دست می

برخی هم آنچنان در اسرار توحيد غرق شده، از پلکان معرفت توحيدی بالَّ 

مند  در آن مرتبه ملکوتی  به قدری  از انوار تابش اسماء الهی بهرهند که رو می

خواهند و غير او  هيچ نمی -ربّ العالمين -شوند که ديگر جز محبوب خود می

 طلبند. را نمی

در تعاليم ائمه هدی )عليهم السلَم( همه اين مراتب ديده می شود. از منکر 

 ترين درجات معرفت. عالیوجود خداوندگار هستی گرفته تا 

حکم روايت کرده است که از جمله سؤال زنديقی که نزد امام صادق  بن هشام 

؟ «پس دليل بر خدا چيست»)عليه السلَم( آمد، اين بود که عرض کرد: 

وُجُودُ الْْفََاعِيلِ الَّتِی دَلَّتْ عَلیَ أنََّ » حضرت صادق )عليه السلَم( فرمود: 

دٍ مَبْنِیٍّ عَلمِْتَ أنََّ لهَُ بَانِياً وَ  صَانِعَهَا صَنَعَهَا أَ لََّ تَرَی أنََّکَ إذَِا نَظَرْتَ إلِیَ بِنَاءٍ مُشَيَّ

وجود کارهای غريبه که در غايت استحکام   -إنِْ کُنْتَ لمَْ تَرَ الْبَانِیَ وَ لَمْ تُشَاهِدْه؟ُ 

بينی که تو  نمی ها را ساخته آيا کند بر اينکه صانعی اين و متانت است دلَّلت می

اند، نظر  کاری کرده که آن را ساخته سوی عمارت بلند افراشته يا گچ هرگاه به

ای است که آن را ساخته و هرچند که تو آن  دانی که آن را بنا کننده کنی. می

)الْحتجاج، «سازد  بانی را نديده باشی و او را مشاهده نکرده باشی که آن را می

 (۲۲۰، ص۰ج

) عليه خوانيم که سيّد و سالَّر شيهدان أباعبداللَّ الحسين می در دعای عرفه 

إلِهَِي عَلمِْتُ بِاخْتِلَفِ الْْثَارِ وَ تَنَقُّلَتِ » نمايد:  با خدای خود مناجات می السلَم( 

فَ إلِيََّ فِي كُلِّ شَيْ   - ءٍ  شَيْ ءٍ حَتَّى لَّ أجَْهَلكََ فِي  الْْطَْوَارِ أنََّ مُرَادَكَ مِنِّي أنَْ تَتَعَرَّ

پاداشتن حوادث گوناگون و تغييرات  ام که مراد تو از به خدايا! متوجه شده

که از هيچ جهت  چيز به من بشناسي تا آن موجود، آن است که خود را در همه

ت عبادت ئت بشناسم و با همه اسمائبه تو جاهل نباشم، و تو را با همه اسما

 « کنم.
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کس  خدايا! چه يافت آن - كَ وَ مَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ )الهی( مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ »

 «کس که تو را يافت؟ و چه از دست داد آن - که تو را گم کرد

لَّ كَيْفَ يُرْجَى  » لقََدْ خَابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلَّ وَ لقََدْ خَسِرَ مَنْ بَغَى عَنْكَ مُتَحَوِّ

لْتَ عَادََ  سِوَاكَ وَ أنَْتَ مَا قَطَعْتَ الِْْ  حْسَانَ وَ كَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَ أنَْتَ مَا بَدَّ

شد و به آن دل بست، و عميقاً   کس که به غير تو راضي ناکام ماند آن - الَّمْتِنَانِ 

کس که از تو گسست و به ديگري روي نمود، چگونه به غير تو  ضرر کرد آن

اي، و چگونه از غير تو  قطع نکرده که تو احسانت را اميدوار شود و حال آن

 «یا را تغيير نداده ینيکوکار هکه تو شيو د و حال آنايدرخواست نم

 خورشيد فلك چو ذره در سايه تست    تست  هگفتم همه ملك حسن سرماي

 پايه توست ه ای هر آنچه ديد تواز ما    گفتا غلطي زمانشان نتوان يافت 

 

 برانگیختن فطرت، تذکر نعمت، شکوفا نمودن فکرتهنر مردان خدا: عنوان: 

رٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ »  مَا أنَْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ وظيفه مذکر بودن  :«فَذَكِّ

اختصاصی به پيامبران الهی ندارد و همه افراد امت اسلَمی در حدّ توان خود 

ها و شرايط لَّزم)خودشناسی،  اند که مذکّر )تذکر دهنده( باشند و آمادگی موظف

 معرفت دينی و ...( را تحصيل کنند.  خودسازی، 

حضرت امير)عليه اما در مورد چگونگی هدايت مردم به وسيله پيامبران الهی 

فرمايد: فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلهَُ وَ وَاتَرَ إلَِيْهِمْ  الصلَ  و السلَم( در نهج البلَغه می

بْ  وا عَلَيْهِمْ بِالتَّ رُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِهِ وَ يَحْتَجُّ ليِ ِِ أنَْبِيَاءَهُ ليَِسْتَأدُْوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ يُذَكِّ

دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آيَاتِ الْمَقْدِرَِ  مِنْ سَقْفٍ فَوْقَهُمْ مَرْفُوعٍ وَ مِهَادٍ  وَ يُثِيرُوا لهَُمْ 

تَحْتَهُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعَايِشَ تُحْيِيهِمْ وَ آجَالٍ تُفْنِيهِمْ وَ أوَْصَابٍ تُهْرِمُهُمْ وَ أحَْدَاثٍ 

را به ميانشان فرستاد. پيامبران از پى  پس پيامبران - ]تَتَتَابَعُ[ تَتَابَعُ عَلَيْهِمْ 

يكديگر آمدند تا از مردم بخواهند كه آن عهد را كه خلقتشان بر آن سرشته شده، 

به جاى آرند و نعمت او را كه از ياد برده اند، فرا ياد آورند و از آنان حجّت 

گيرند كه رسالت حق به آنان رسيده است و خردهاشان را كه در پرده غفلت، 

ر گشته، برانگيزند. و نشانه هاى قدرتش را كه بر سقف بلند آسمان آشكار مستو

است به آنها بنمايانند و هم آنچه را كه بر روى زمين است و آنچه را كه سبب 

حياتشان يا موجب مرگشان مى شود به آنان بشناسانند و از سختيها و 
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، آگاهشان مرارتهايى كه پيرشان مى كند يا حوادثى كه بر سرشان مى تازد

 (1خطبه  ،)نهج البلَغه«سازند. 

رٌ » فاء تفريع در آيه شريفه   مَا أنَْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ گويد وقتی که روشن شد  می« فَذَكِّ

که معبودی جز پروردگار عالميان وجود ندارد و هر انسانی بزودی به حاصل 

پيامبرش تلَش خود از پيمودن راه نيک يا بد خواهد رسيد. اکنون خدای متعال 

رٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ » نمايد که  را تشريعا امر می مَا أنَْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ ای  -فَذَكِّ

ای، تو بر آنان سلطه نداري كه  پيامبر ما پس تذکّر بده که تو فقط تذکّر دهنده

 «.یمجبورشان به ايمان كن

به اجبار ممکن نيست زيرا تکوينا خداوند انسان را طوری آفريده است که  

کسی به اقناع عقلی يا ايمان قلبی برسد؛ چرا که اعتقاد و ايمان را معرفت و 

 سازد. اشتياق قلبی، می

خوانيم برخی از همسرانِ انصار عهد کرده بودند اگر فرزندی به  در تاريخ می 

ر نضي  دنيا بياورند، آنها را يهودی کنند و به همين دليل زمانی که يهوديان بنی

به خاطر پيمان شکنی به بيرون مدينه رانده شدند، پدران آن فرزندان اجازه 

دادند و درصدد بودند آنها را به اجبار مسلمان کنند تا اينکه  خروج به آنها نمی

  (۲۲۱، ص۰ق، ج1۲۱۲الميزان،  )آيه لَّ اکراه فی الدين نازل شد.

نکته قابل تذکر ديگر اين است که آنچه گفته شد با اجبار حکومت اسلَمی در 

اجرای ظواهر دين و احکام شريعت اسلَم منافات ندارد. زيرا عليرغم بی 

ای که اسلَم به عنوان دين رسمی پذيرفته شده است،  اعتقادی برخی در جامعه

که مردم مجاز نيستند شود و يا اين ديگر اجرای احکام اسلَم به رأی گذاشته نمی

در عرصه جامعه هر طور که خواستند برخلَف احکام اسلَم رفتار کنند و 

حکومت اسلَمی وظيفه دارد که با دشمنان و معارضان اسلَم مقابله و آنها را 

 مجازات کند. 

و مردم   حکومت   متقابل  با حقوق  در رابطه  حضرت امير )عليه السلَم( 

  عَلیََّ   حقٌ. فأما حقُّکم  عَلیََّ   و لکم  حقاً   عليکم  لی  س، انًأيها النا»فرمايد:  می

کيما تعلموا.   لَّ تجهلوا، و تأديبکم  کی  لکم، و توفير فيئکم، و تعليمکم  فالنصيحة

  حين  الهشد و المغيب، و اجًابة  فی  عليکم، فالوفأ بالبيعة، و النصحية  و أما حقی

دارم،   بر شما حقی  من  که  مردم، همانگونه  ای - .آمرکم  حين  أدعوکم، و الطاعة

  در رهنمودهای  همواره  که  است  آن  شما بر من  داريد. حق  حق  شما نيز بر من
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  همگانی، تمامی  در زندگی  رفاه  شما بکوشم. و در تأمين  به  نسبت  خالصانه

  گسترده  در سطح  همگان  و تعليم  سازم. و در تربيت  را فراهم  ممکن  وسايل

  پيوسته -  حق  بر نهج -بر رفتار و کردار شما   نيايم. و در نظارت  کوتاه

خود   در پيمان  که  است  بر شما آن  من  باشم. و أما حق  هوشيار و هشداردهنده

  پيش  أحياناً   امر وفادار باشيد، و در کاستيها و ناهمگونيها که  ولی  به  نسبت

و تذکر   در رفع  دولتمردان  شويد، در حضور و غياب  قدم پيش  آيد، خالصانه می

ابعاد   را در تمامی  صادره  بکوشيد. و دستورات  مربوط  ولين مسؤ  به  دادن

فرا  -آمدها  در پيش -  پذيرا باشيد. و هرگاه  و دل  دولت، با جان  سياستگذاری

 (۲۲طبه )نهج البلَغه/ خ «کنيد.  اجابت  درنگ شويد، بی  خوانده

 شد و كفر ايمان گشت یپستيم بلند  تا حاصل دردم سبب درمان گشت

 تن دل شد و دل جان شد و جان جانان گشت جان و دل و تن حجاب ره بود كنون

 

 دلیل مجازات منکران و مخالفان عنوان: 

ُ الْعَذَابَ الْْكَْبَرَ » بُهُ اللََّّ امام باقر )عليه السلَم( سخن « إلََِّّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّ

شوند اين  خدای متعال را درباره کسانی که از آيين حق روبرگرانده، کافر می

قْکَ وَ جَحَدَ رُبُوبِيَّتِی وَ کَفَرَ نِعْمَتِی »  دارد:  گونه بيان می عِظْ وَ لَمْ يُصَدِّ مَنْ لمَْ يَتَّ

ُ الْعَذابَ الْْکَْبَرَ يُرِيدُ  بُهُ اللََّّ ائِمَ إنَِّ إلِيَْنا إيِابَهُمْ يُرِيدُ مَصِيرَهُمْ فَيُعَذِّ دِيدَ الدَّ الْعَذَابَ الشَّ

کسی که پند نگرفت و تو را تصديق نکرد و  - ثُمَّ إنَِّ عَليَْنا حِسابَهُمْ أیَْ جَزَاءَهُم

منکر ربوبيّت من شد و کافر نعمتم گرديد. که خداوند او را به عذاب بزرگ 

سوی ماست. او را به عذاب  ی[ آنان به ين بازگشت ]همهکند!. به يق مجازات می

سوی ما است: ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ و  ها به کند. حرکت آن شديد و دائمی کيفر می

 (۰51، ص۱) بحارالْنوار، ج «ها  بر ماست جزای آن

در مباحث گذشته مکرر گفته شد که مجازات الهی همان بازگشت نتايج اعمال  

شود و  ای هولناک را منکر می  به خود آنهاست. وقتی کسی وجود درّه بندگان

اعتنا به سخن هشدار دهندگان، موانعی را که برای جلوگيری از سقوط  بی

تواند اعتراض کند که  کند، نمی گذارد و در درّه سقوط می اند، پشت سر می نهاده

» ی مصدوم کردی؟ای درّه من به وجود تو باور و اعتقاد نداشتم چرا مرا زخم

و آنچه از رنج و  -وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ 
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رسد همه از دست )اعمال زشت( خود شماست در صورتی  مصائب به شما می

   (۲۲)شوری/ «کند. ياری از اعمال بد را عفو میکه خدا بس

ها و  خود دائما يادآور شويم که آيا در کوتاهی بسيار سزاوار است که به

زند آيا غير از اين است که ما اين واقعيات مسلم  هايی که از ما سر می لغزش

را) گناه انهدام و نابودی مشاعير و امکانات زندگی و محروميت از لذات باقی 

 ايم؟  جدّی نگرفته (و عذاب دردناک دنيا و آخرت 

 یطريق دولت چالَّ كيست و هست یآر كفرست نشان یدر مذهب طريقت خام

 یيك نكته ات بگويم خود را مبين كه رست یمعرفت نشين یب یتا فضل و عقل بين

 

 ان برای روز حساب و کتابیاندوخته شیع عنوان:

با مطالب گفته شده در مباحث قبل .« إنَِّ إلَِيْنا إيِابَهُمْ * ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ » 

دانستيم بازگشت همه موجودات به سوی خدا از مسير حقيقة الَّنسان، خليفه 

شود،و بازگشت انسان به خدا از طريق بازگشت به اصل و  الهی انجام می

 حقيقت خود است. 

شود که خداوند  اکنون از تطبيق آيات آخرين اين سوره با صدر آن ، دانسته می

منان و ؤدغدغه م« هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ » ان خواسته است با ندای مهرب

تر و  ور سوز و اشتياق آنها را برای رستگاری در روز حساب و کتاب، شعله

تر سازد، و بسيار جای تأسف خواهد بود که ما در غفلت از تحفه و  فروزان

وشن نکنيم و در پرتو آن هديه الهی، شمع وجود خود را به اين شعله اشتياق ر

 .شفيعان خود را نشناسيم و برای آن روز مهيّا نشويم

در روايت امام کاظم )عليه السلَم( است که حساب شيعيان را خداوند مهربان  

آن حضرت می سپارد.   به پيامبر و اهلبيت طاهرينش )صلی اللَّ عليه و آله(می

نَا حِسَابَ شِيعَتِنَا إذَِا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ » فرمايند:  ليِنَ وَ الْْخِرِينَ وَلََّّ ُ الْْوََّ وَ جَمَعَ اللََّّ

ِ فِيهِ فَأجََازَ حُکُومَتَنَا وَ مَا کَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْ  ِ حَکمَْنَا عَلیَ اللََّّ نَ فَمَا کَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللََّّ

وَ مَا کَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ فَنَحْنُ أحََقُّ مَنْ عَفَا وَ  النَّاسِ اسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْهُمْ فَوَهَبُوهُ لَنَا

کند حساب شيعيانمان را  روز قيامت که خداوند تمام جهانيان را جمع می - صَفَحَ 

کنيم خدا  ها حکومت می ها و خداست ما به نفع آن سپارد آنچه بين آن به ما می

و مردم است تقاضای بخشش  ها پذيرد و آنچه بين آن نيز حکومت ما را می
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تر به  ها است که ما شايسته بخشند و آنچه بين ما و آن ها نيز به ما می کنيم آن می

 البرهان( ۱۰، ص1۱) تفسير اهل بيت عليهم السلَم ج «گذشت و بخشش هستيم.

بعد از مطالبی که درباره برزخ گفته شد که حساب هر کسی با خود اوست و 

شود که  قيامت است، از مجموعه روايات استفاده می شفاعت شفيعان مربوط به

بيت پاک و مطهرش )عليهم السلَم( دستشان را به سوی ما  وقتی پيامبر و اهل

قدر پيش بردن دست خود آنها را در ه آورند. ما نيز بايد ب برای شفاعت پيش می

نجات خودمان ياری کنيم و اين تلَش و کوششی است که در اطاعت امر آنها 

 خود نشان می دهيم.  از

 اند: پيامبر رحمت )صليّ اللَّ عليه و آله(: اما برخی از آنچه از ما خواسته

اما فاعني بكثره »كرد فرمود:  یكه از او درخواست شفاعت م یبه شخص -

 (5۲۲، ص ۲) مسند احمد، ج « كن یمرا با كثرت سجده يار - السجود

 یكسان - لَّاله الَّ اللَّ خالصا من قبلهاسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال » -

شوند كه قلبا و از  یبيش از همه به شفاعت من در روز قيامت خوشبخت م

 (۲۱، ص 1، ج ی) صحيح بخار «اخلَص به خدا ايمان داشته باشند یرو

 ةمن صلي علي محمد و قال اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيام» -

هر كس بر من درود فرستد و گويد بارالها او را در روز  -ی وجبت له شفاعت

)مسند  «شود یاو واجب م یده شفاعت من برا یقيامت به مقام قرب خود جا

 (1۲۱، ص ۲احمد، ج 

قرآن را بياموزيد زيرا  -ة تعلموا القرآن فانه شافع لَّ صحابه يوم القيام»  -

 (۰51، ص 5احمد، ج )مسند «كند یقرآن در روز قيامت اهل خود را شفاعت م

ايما امراه صلت في اليوم والليله خمس صلوات و صامت شهر رمضان و »  -

حجت بيت اللَّ الحرام و زكت مالها و اطاعت زوجها و والت عليا بعد دخلت 

اش را بخواند و  پنجگانه یكه نمازها یهر زن -بشفاعه ابنتي فاطمه... ةالجن

ستطاعت به زيارت خانه خدا برود روزه ماه رمضان را بگيرد، و در صورت ا

را به  یو زكات خود را بدهد و از همسر خويش اطاعت كند و پس از من عل

به شفاعت دخترم فاطمه ـ عليه السّلَم ـ وارد  یامامت قبول داشته باشد چنين زن

 (۰۱1) امالي صدوق، ص  «بهشت خواهد شد
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القاضي لهم حوائجهم و اربعه انالهم شفيع يوم القيامه المكرم لذريتي و »  -

چهار  - الساعي في امورهم عند ما اضطروا اليه و المحب لهم بقلبه و لسانه

ـ كسي كه ذريه و فرزندان مرا  1نفرند كه روز قيامت شفاعتشان خواهم كرد: 

كه در  یـ كس ۲كه حوائج آنان را برآورد.  یـ كس۰دارد و احترام كند.  یگرام

كه به آن كار احتياج و اضطرار  یكند هنگامو كوشش  یانجام كار آنها سع

) عيون اخبار  «كه با زبان و دل آنان را دوست داشته باشد  یـ كس ۲دارند. 

 (۰۲، ص ۰الرضا، ج 

لَّيزال المؤمن » منان علی)عليه السلَم(: ؤمميرفرمايش از مولَّی متقيان ا

كند تا  یم مؤمن پيوسته شفاعت - يشفع حتي يشفع في جيرانه و خلطائه ومعارفه

، ۱)بحار، ج  «شود یها و دوستان و آشنايانش پذيرفته م شفاعت او درباره همسايه

   (۲۲ص 

را كه از تو  یپوزش كس» گويد:  و نيز به فرزندش محمد بن حنيفه مي

، ص ۲) من لَّ يحضره الفقيه، ج  «كند بپذير تا شفاعت نصيب تو گردد یم یعذرخواه

۰۱۱) 
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